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 ميالرحالرحمن  االلهبسم

 مسئله اول:

 ارتباط با قرآن از نگاه فقهي
ملات و عام كه مجموعه مباحثي در تيبه اين داشته باش يادر پايان اشاره ،و فروش مصحف تمام شد يدبحث خر

در حقيقت اين  .دانجام بپذيرلازم است ست كه ا حيكار جامع و منقّ يكشايسته كه ارتباط انسان با قرآن وجود دارد 
به همين دليل در  ددار اييژهو نقش و است برخوردارخاصي  از جايگاه و شرافت كه است فقه مربوط به قرآن نوعيك 

ي آورجمعبه اين صورت  داشته باشد كه يديا وجود دارد يا با ،از احكام در ارتباط با قرآن يافقه هم مجموعه و منظومه
حد چند  درولو كه  است ولي شايسته انددر خود بگنج ااين بحث ركه يعني اين فقه موجود ما جايي ندارد  ،نشده است

ست كه اشايسته و  كنيمياشاره م هاآنبه ار وكه فهرستاست اين منظومه مباحثي  تيكل .به آن پرداخته شود نامهيانپا
 ينترا مهمادعاي حصري هم در آن وجود ندارد امّ كه البتهمجموعه اين عناوين  ودپيرامون فقه مرتبط با قرآن طراحي ش

 .ميكنيمبه اختصار بيان ها كه در فقه قرآن هست آن
در قرائت في  آن هم توجه شده روايات آن به ةلاصّلكه كم و بيش در كتاب ا داز احكام دار ياقرآن مجموعه قرائت

اگر آن روايات باب وسايل جلد  كهاست  در ذيل قرائت در نماز ،ما در قرائت قرآن ييدر وسائل و در كتب روا ةلاالصّ
  بينيد.يدر حوزه قرائت قرآن م املاحظه كنيد حجم عظيمي از روايات ر اچهارم ر

 قرآن ارتباط بااحكام  مجموعه
 ييهاسورهيا كل قرآن قرائت  ،براي اغراض خاص ،خاص يهادر مكان ،خاص يهااصل قرائت قرآن در زمان .1

 ،حكه كامل و منقّ ياحكام .در حد يك پايان نامه باشدشايد كه است از احكام  يامجموعه هاينا .از قرآن
  مهم است. اريبس و دمنابعي وجود دار كهينشده درحالجايي انجام

  .است بحث يكم ه كه بحثش طولاني نيست ولي اين )ظر بمصحفالنّ( ،نگاه به قرآن  .2
  ؟اين حكمش چيست .ودكه در ذهن ذخيره ش ياد سپردنيه به معناي ب ،حفظ قرآن  .3
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مربوط به فهم و  يهااز بحث يامجموعه كه ...و و باطن و ظاهر يرلغات و تفس قبيلفهم قرآن در مراتبي از   .4
  .هاستينو امثال ا يرتفس

  .هاينقرآن قرار دادن و امثال ا يرتحت تأث ابه معناي الهام گيري و خود ر ،ر در قرآنتدبّ  .5
 .ملاحظه كرديدي هم دارد كه كه روايات زياد ،كتابت و نشر قرآن  .6
  .ايي از اين قبيلهو چيز ،ددر خانه داشته باشرا قرآن انسان كه  ،قرآن يدارنگه  .7
  .بحث كرديم التربيةفقهما در  را كه اين ،م قرآنتعليم و تعلّ  .8
  .دست زدن به قرآن و مسح قرآن  .9

ونقل و حمل ،اجير شدن براي نوشتن ،و فروش يداز خر اعم ،و فروش و معاملات مربوط به قرآن يدخر  .10
  .ي از اين قبيليچيزها

  است. در فقه آمده آن كه احكام و تنجيس قرآن يرتطه  .11
 در نقطه مقابل اهانت و هتك نسبت به قرآنو  تشريف قرآن ،احترام و حفظ كرامت قرآن بيلاز ق يكلعناوين   .12

 شوديقاعدتاً م هست كه نزده موضوعااين ده پ شوديب ممترتّ ،از لحاظ تكليفي وضعي هاينكه بر ا يو احكام
  .بر اين فهرست چيزهاي ديگري هم افزود

 :خاتمه
به اين فهرست  واست كه اشاره شد  ينيگفت كه مقوله ارتباط ما با قرآن از نگاه فقهي داراي عناو يدپايان با در 

 كه هااين مجموعه بحث .از اين قبيل افزود يزهاييتزئين قرآن و چ، جلد قرآن ،ترجمه ي از جملهچيزهاي ديگر شوديم
به آن م قرآن به مناسبت تعليم و تعلّ التربيةفقه درهم ما و  ،قرارگرفته هاينبخشي از اهم كار جناب آقاي سعيدي  در

البته به شكل بحث ين در ادارد كه م قرآن ارتباط هم با حوزه معرفتي تعليم و تعلّ يگرعناوين داز ولي بعضي  .پرداختيم
كه از لحاظ فقهي  است مجموعه ده بيست عنوان در حوزه ارتباط ما با قرآن نيدر ا .است قرار داده شدهوسيع تر 

 آن راولي بايد حكم  ،م روايت نداردي هبعضو  ددار يدروايات متعدّ هاآني از بعضكه  يردمحل بحث قرار بگ شوديم
و فروش و اجاره بر كتابت يا  يدخر از قبيل هاآنز ابعضي  در موردمه طبق قواعد استخراج كرد كه در مكاسب محرّ

 نامهيانيك پا كه عرض شد در حد طورهمان و استها وسيع ترا بحثامّ ،بحث شدم تا حدي اجرت بر تعليم و تعلّ
و  شود استقصامباحث مربوط به قرآن از ديد فقهي  كل نامهانيپا نيدر ابه اين صورت كه  توان به آن پرداخت، البتهمي
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 يمبپردازبه صورت خيلي عميق ها ينااز  هر كدامبه  يماگر بخواه والام در آن گنجانده شود به طور منظّآن ه منابع و ادلّ
 .يمدي دارمتعدّ يهاو رساله هانامهياننياز به پا طبعاً

 ودشفراهم  هاييينهاگر زمييم و بگوود در اين زمينه مطرح ش گاهيم ديديخواستكه بود  اين مقصود از اين بحث
مه در مكاسب محرّ يعني دردر اينجا  شديكه م هابحثاز اين البته ما يكي دوتا  داداي بيشتري انجام هكارتوان يم

هم كه البته ي مه بود و مسئله ديگردر خاتمه مكاسب محرّ يلاوّ اين مسئله .ر بود بررسي كرديمكه مقدور و ميسّ يحد
 زيم.پردامي آنكه در ادامه به  ماندهيست در خاتمه باقا مفصلّ ترو  ترمبسوط يمقدار

 م:مسئله دوّ

 جوائز السلطان
 ياحاكم  ،از سلطان كه را ياز يا صله يا هبهياين است كه گاهي فرد جوا ةيا جوائزالجائر جوائز السلطاناز مقصود 
 چيست؟  آنحكم  ،كندييافت مدر ،يا مطلق جائر اوكارگزاران 

و  يزجوا ها وصله كاملاً مورد ابتلا بوده و هست و خواهد بود و آن عبارت است از ي است كهئلامساز مسئله اين 
كه  بوده متداولو پديده تاريخي  كيين و ا ،رسديبه دست افراد م ييهاام و خلفا به مناسبتكه از ناحيه حكّ ياييهدا

 هاييتها و در موقعها و سوژها به بهانهيو  دادهيمگفته يا كاري كه انجام يمكسي در برابر شعري كه  ،سلطان حاكم
 شودمي. در اينجا دو فرض مطرح در حوزه سلطان جائر هست ينو ا هكرديم ءي به افراد اعطايگوناگون هدايا

  :فرض اول
بحثي  در حكم آن هيچ كهد ها مشروع باشآن حق باشند و تصرفات ينبوده كه اگر اين سلاط حهمواره اين مطر

  .نيست

 :فرض دوم
 دكه اين اموال احتمال دار شدهيميا مسئولي كه مشروعيت ندارد اين سؤال مطرح  ،حاكم جائرو سلطان  در مورد 
كه از ناحيه او به انسان  ياصله يا يزهجا ،هيهداين  ،وقت نآ ددرست نباش در آن فو تصرّ  دبه حرام باش طمختل
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و مختلط به  دحلال نباش لماآن كه  داحتمال دار او عدم مشروعيت به دليلدر حاكم جائر ؟ ستحكمش چي رسديم
 .دف در آن جايزه هم درست نباشتصرّ در نتيجهو  دحرام باش

  نكته:
 است، از اين اعم آن ملاك و روح ،شده وليكه در قلمرو سلطان جائر و خلفاي باطل مطرح است اين بحث درست

مثلاً جائري كه حاكم  ،استالطريق  اعُاين دريافت صله و هبه از يك جائري باشد كه قطّ به اين صورت كه ممكن است
ست يا اقاچاقي  يا ،است يجائركه  هست باند تبهكاري سردسته يكا امّ داردن يتينيست و حاكم از اين قبيل و خليفه و

طبعاً كه از اين قبيل  يزهاييند و چهبد ياهبه يا ياصله ييدر جا است ي كه جائرند و ممكنياز اين قبيل افراد يا باندها
  حد است ا شمول بحث بيش از اينشده امّجائر مطرح لطاناين بحث ولو اينكه در خصوص س .شوديم هاينا شامل

 مهبا مكاسب محرّ بحثوجه تناسب 
كه از است اموالي  بحث ازمه مكاسب محرّدر  به اين صورت كه است مه روشناين بحث هم با مكاسب محرّ تناسب

ايست كه به انسان  بهه بلكه از طريق ،اينجا از طريق معامله نيست اماّ است حرام و رسديمعامله به دست انسان م طريق
و اين به شخص  است پس از باب اينكه نوعي وصول .است هبه حرام ينف در اتصرّ ،ولي در بعضي از صور ،رسديم

چون  البته ه است.آمدمه پايان مكاسب محرّ در و يداكردهدر بعضي صور تناسب با مكاسب پ ،است داراي حرمت وصول
نشده ده انمه گنجمتن مكاسب محرّ لذا در ،اجاره و استيجار در آن نيست ، فروش،دي، خربيعي به معني اكسب و معامله
به لحاظ تاريخي هم  ،اين بحث .استبه عنوان يك پيوست و امري در خاتمه مورد توجه قرار گرفته  است و صرفاً

  ه است.اين بحث در كتب فقهي مطرح شد علامهحداقل از زمان مرحوم  دسابقه دار
ه از يك ك ياو هم به عنوان صله و هبه كنيمطرح مبه عنوان سلطان جائر توان يملاحظه كرديد كه اين بحث را هم م

چون ملاكات بحث غالباً  .عام بگيريم تا شمول بيشتري داشته باشد اطبعاً هم بايد بحث ر .رسديبه ما م انسان جائر
بايد  در اين صورتكه  كنديحاكم و خليفه باطل موضوعيت پيدا م ،خصوص سلطان ،در بعضي مواقعالبته  است مشترك

 .يموض بشش را در زمينه كلام و بحث متعرّآن وجه خاصّ 
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 خيش نظر مرحوم
  .شونديض ممتعرّ ابه ترتيبي اين صور رو چهار صورت وجود دارد  در فرض دوم ،بقيه ورحوم شيخ طبق نظر م

لا لايعلم اجمالاً و (و  كنديدريافت م يحاكم يا ،يفهخل ،را از جائر ياصله و هديه، اين است كه مال ل:صورت اوّ
كه در اموال او  دهديا احتمال مامّ ،ي نيستيرسيده از انسان زورگو او مالي كه به دست )بوجود حرام في اموال تفصيلاً

تمال حايعني  ،ستا يك شبهه بدويين و ا يلاًچه اجمالاً و چه تفص ،نداشته باشدا علم به اين امر امّيك امر حرامي باشد 
  .كه حرامي نباشد دهدياحتمال هم م ودر اموال او يك حرامي باشد  دهديم

 .علم نداردحرام است ولي در آن كه به او داده  مال ،آن جائر در اموال داندياين است كه م :صورت دوم

  و علم او اجمالي باشد.  در اموالش حرام است و ممكن است در اين مال هم باشد داندياين است كه م :صورت سوم

يلاً تفصاو  و علم در اموالش حرام است و ممكن است در اين مال هم باشد داندياين است كه م :چهارم صورت
 باشد.

 نكته:
اند و ترتيبي هم كه عرض دادهقرار چهار صورت و همين چهار ضلع را بحثشان  بندييمطبع شيخ تقس ديگران هم به    

و سايرين به همين شكل  (ره)و حضرت امام خوييآقاي در كلمات خواهيم كرد صور در مكاسب و بعد از مكاسب هم 
  .ترتيب بحث شده و

 احكام صور فوق

 صورت اوّل توضيح
كه به طور  كنديرا از يك جائري دريافت م يايا صله يايا هبه اييزهجاكه انسان ل اين است فرض و صورت اوّ

وجود علم ندارد به اينكه حرامي در اموال او در واقع  رامي باشد وحدر اموال او يك كه  دهدييك احتمال بدوي م يكل
فلان چيز را قاچاق كرده يا غصب كرده يا به زور گرفته است يا سرقت داند ينه علم تفصيلي دارد مثلاً نم ،داشته باشد

آن  هيچ اختلافي در حكم و واضح تراستهم  آن ور هست و حكمل الصّهاس اين صورت ،دعلم اجمالي دارنه كرده و 
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ي اموالش بعض داين سه جور مال دار گفتيت مسائل مالي دارد مأبه يكي كه خيلي دل و جر بزرگي راجع( ندارد وجود
يك اجمال  نيست بلكهن الحرامي در اينجا بيّ ) حالان الحرام است بعضي هم مشتبه استبيّ يت است بعضن الحليّبيّ

 ،دعادي دار ادنوع فس كيو در واقع ممكن است كسي باشد كه خيلي جائر نيست  البته بايد گفت كه ،وجود داردبدوي 
نه تنها از سلطان  گوييميل ماين قسم اوّ درفلذا  .دهدياين احتمال را م و به خاطر آن لاابالي بودنشهست  يا لاابالي

در مسائل ديگر را هم شامل  و چهچه در امور مالي نوعي لاابالي هستند  بهافرادي كه  ومطلق جائر بلكه بايد گفت 
ل بحث به خصوص در اين قسم اوّ والا ،هم مورد ابتلاي بيشتر بوده ،هم روايات هست ،در باب سلطان جائر اامّ  شوديم

 كنيميمما اينجا بحث را عام طرح  . وليپردازيميمبه آن  بعداً  ودارد اي يژهالبته در سلطان جائر ملاكات و كه است اعم
  .يا بيشتراست كمتر آن اشكالزنيم تا ببينيم يو در ضمنش شاخه م

 حكم صورت اوّل
جملگي بر اين اتفاق دارند كه  آمدههم به طبع آنچه در كلمات بزرگان و بعد است  طبق همان كه در مكاسب يباًتقر
اجمالي و نه علم تفصيلي علم  ي وجود ندارد نهدر اين كار نيست چون علم يست و اشكالادر اين مال جايز  تصرفّ

  .جواز اتفاق دارندهمه بر اين لذا كه به او رسيده  اييزهچه رسد در خصوص جا دم علم وجود نداره اموال كلحتي در 

  حكم صورت اوّل يلدلا

 اجماع :دليل اولّ
 ،دوجود نداشته باش كه البته اگر ترديدي هم دترديدي وجود داشته باش است ممكند در اينكه اجماع در صدر باش 
هم و اجماع مدركي  هست ركامستند به آن مد ،به احتمال زياد اجماع است كه مدارك موجود ييهانوع بحث يندر ا
  .است شده حجتگفته

 : اخبار و رواياتمدليل دوّ
 )يكتسب بهما(ابواب  از يكمثل باب پنجاه و  يدر ابواب خواهيم پرداخت هاآنبه كه در فروع و صور بعدي  

  كنديمشخص م اكه حكم اين صورت ر درواياتي وجود دار
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 قاعده يد :مدليل سوّ
و او  باشدف او مقصود از در دست بودن يعني در تصرّكه قاعده يد اين است كه اگر مالي در دست كسي بود  
  .شوديمگفته ده يد عاقبه اين  ،اوست تيملكاين در اختيار او بودن اماره در و  .اشديك مالي ب ياردارو اخت يدداركل

و بعضي  است نوع اصل مقرض كي گوينديكه بعضي م است محل اختلاف ؟ده يد اماره است يا اصلعدر اينكه قا    
اماره  ،يم يدياست كه بگو قوي بسيار آن و احتمال اندستينده يد كم عبه اماره بودن قا ينقائل .اند اماره استگفته
ده از لحاظ عاين قا است.ف بودن شخص در اينجا تحت تصرّ، يدمقصود از  ،است نه صرف يك اصل عملي تيملك

 .در جاي خود بايد مورد بحث قرار بگيرد كه سه چهار دليل بر آن وجود دارد كبروي
 ت داشتن قاعده يديّ دلايل حجّ
 الف: اجماع

  : سيره عقلاب
 است تيملككه عقلا بر اين دارند كه چيزي كه تحت تصرف شخص هست معاونه  ستا ايسيره مستمره ،سيره عقلا

شايد نظام اين ارتباطات انسان دچار  ،ده يد را برداريمعو اگر قا ،كنديبر اين شيء م شخص آن تيمالك بر و دلالت
  .داننديوجود دارد كه يد را نشانه مالكيت م اييرهنوع س يك دحالا اگر اختلالي هم نباش ،يك نوع اختلال شود

 روايات  ج:
  .آن پرداختبه جاي خودش بايد دركه  دو ابهاماتي وجود دار يدهاترد ،آن روايات در كه البته

 ءاستقراد: 

 نكته: 
ما قروع متفاوتي در فقه  و است شبيه قاعده قرعه تيملكشده گفته ،در خيلي از احكام و فروع فقهي بر اساس قاعده يد

 ييهااين مجموعه استدلالو همان قاعده يد هست  هاينملاك در ا و رسانديها ما را به اطمينان مكه جمع آن بينيميم
هست صورت ترتيب استدلالات به اين .ببينيد توانيديه هم غالباً آمده و مدر قواعد الفقهيّ كهاست كه به قاعده يد شده 

اين  ،به يك قاعده برسيم شبيه قاعده قرعه توانيميها ماز آن كه استقراء :روايات و چهارم :سيره سومدوم: اجماع  اول:
 .محل ترديد نيست لجملهاييد هم ف قاعده .استبه لحاظ كبري 
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  يد قاعدهمباحث مطرح در ذيل 
  ؟م دارد يا در يد كافر هم همين استهست اختصاص به مسلِ  تيملكآيا اين قاعده يد كه اماره   -1
نه شخصي اخ درچيزي  يكگاهي  ؟جاري بكند هم اعتبار دارد يا نه خواهديقاعده يد در خود شخصي كه م  -2

من در اموال كه م محل بحث است ه اين ؟خانه هم شك دارد كه آيا مال او هست يا نهخود صاحب شوديپيدا م
  ؟اختصاص به اموال ديگران داردفقط اين قاعده را جاري كنم يا نه  توانميمهم خودم 

ت قول يّده حجّاعيك قو كه يك قاعده يد داريم  يدهست مستحضر تفاوت قاعده يد و قاعده حجيّّت قول ذواليد. -3
ف شخص موجب شده كه سخن او در آن ن احاطه و تصرّآ باز هست كه آنجا هم يچيز ديگر كه اينذواليد 

يا مسئول  ييف اوست مورد قبول قرار بگيرد مثل اين كه كسي كه مسئول اتوشوامري كه در تحت تصرّ
 كهقول او معتبراست  دگوينيم ،است گفت كه اين پاك است يا نجس رنه هست اگايا بيرون خ ،شستشوي خانه

ه آن اجمالاً كه به ادلّ است شخص تصرفاتو جواز  تيملكدر حوزه  ،ده يدعاين قا ،است يگريك بحث د ينا
ن اشايد مراد ايش فرماينديو بعد م )للاصل( ،شدهگفتهبلكه اسم قاعده را مرحوم شيخ نياورده البته اشاره كرديم 

تعبير خيلي دقيقي  كهقاعده يد هم باشد با يك نوع تسامح چون اين يك نوع اماره است طبق نظر خود شيخ 
پس قاعده يد  .اند قابل استدلال هستديگران آورده ااستدلال رچون اين  دشيخ نباش البته اگر اين نظر .نيست

 طبعاً در كافر محل بحثين بكند و ا ترديد يكس است شده گرچه ممكن دليل سومي است كه براي اين اقامه
 يا نه  شوديشامل اين قاعده م رسدياز كافر مي كه ابايد ببينيم صله و هبهو  است

البته  دولو به حد علم اجمالي هم نرس ؟است يجاريد  دهعآيا باز هم قا دشخص بالا باش گريياگر درجه لاابال -4
مادامي كه علم اجمالي پيدا ين است كه ولي غالباً مشهور ا ددر يك درجاتي اين قاعده جاري نباشاست  ممكن

حتي قبل از پيدايش  دل دارگرچه در يك درجاتي جاي تأمّ شوديده جاري معاين قا ،نشده و احتمال است
  .علم اجمالي

 توجّه: 
به اين االله عليه دارند امام رحمه را سلطان جائر دوتاست اين يهابگويد احتمال اشكال در صله يكس است ممكن     

 گوييميم ،يد باقاعدهجا چون علم نداريم  يندر اكه كه مال او مختلط به حرام باشد  است يك احتمال اينصورت كه 
مي اينجا وجود ا يك احتمال دوّامّ .كنديدفع احتمال م و شوديقاعده يد جاري م ،احتمالوجود  تعلّ به و اشكال ندارد
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مال خودش اينكه ولو  باشدصله از حاكم جائر  گرفتنسر اصل است بحث بر  م اين است كه ممكناحتمال دوّ دارد و آن
يعني  .است حرام شوديمگفته  ،هم در آن نيست ولي به لحاظ ارتباط با سلطان جور و دربار ظالم ياشبهه يچهست و ه

ده يد مشكلي را رفع عقا ديگرآن وقت  ،ا بدهيماحتمال ر يناگر ا به اين معني كه ،يك بعد سياسي دارد نه بعد مالي
 يمالكيد  كه است اين آن اصل در صورتي كهيد غاصبه باشد  او نيست كه شايد يد اييهچون احتمال از ناح ،كندينم

تصرف  گويديم لذا ،شوديبه دربار جائر ماو كه موجب نزديك شدن  استناحيه اين اشكال از بلكه  ،نه يد غاصبه است
اين كه در اين صورت ا رظلم  يهاارتباط با سلاطين جور و دستگاه كندمحدود  خواهديكه م در اين نكن براي اين

  .نفي كرد اباقاعده يد اين ر شودينم گريد يمهبد او اگر اين احتمال ر است اشكال درست

  الصحةّ ةاصال :دليل چهارم
ده عقا .آن بودند تبر خلاف قاعده يد كه اختلافي بود و اكثريت قائل به اماريّ داننديهمه اصل مرا  الصحّة ةاصال 
يا  دهديدرست انجام م دانديو نم دهديانجام م اكه كسي كاري راست  اينو آن ست ا قاعده اصل عملي الصحّة ةاصال
گفته شود اين  است چهارم ممكناينجا هم به عنوان دليل لذا در كن  صحتحمل بر  ام رفعل مسلِ  شوديمكه گفته نه 
كه اين هبه درست  دهدياحتمال مو كه از اين فرد جائر و دربار ظالم به شخص رسيده است  ياو صله است زيجا
اين  شود كهيمبا قيد مسلم مشخص  كن صحتفعل مسلم را حمل بر  ،گويديم الصحّة ةاصال .مالك نيست چون ،دنباش
 شوديفعل مسلم مفقط شامل ده عقا

 اشكال به دليل چهارم
 ةاصالكه اشكال اين است  آن و كه بعيد نيست سخن درستي باشد كننديغالباً فقها اشكال م ماين دليل چهار به
 باشد ولي كيفيت آن محل شك باشد مثلاً  محرزتصرف شخص  حقكه اصل سلطنت شخص و  يي استنجاآدر  الصحّة

اين معاملات را درست انجام كه  دانيمينم يمنته ،ستانيم كه اين آقا مالك اين مال اكه مالك انجام داده بد يادر معامله
 ييجا نآكن اين در  صحتحمل بر شود كه يمگفته  مشك داريآن  يحصح يرح و غيبه وجه صحيعني  هيا نداد هداد

يعني از اصل  باشد محل شك ،فا اگر اصل سلطنت شخص در تصرّست امّا محرزكه اصل سلطنت شخص  است
در م آن هراز  ،جاري نيست الصحّة ةاصالقاعده شود يمگفته جا ين او مالك اين مال هست يا نيست در اكه  دانيمينم

به سيره تمسك  يشتربو  داننديتام نمآن را  هايليخ است و ييك دليل لفظي به آن معن الصحّة ةاصالست كه ااين 
كه اين  شدل و اصلي اين اشكال اوّپس ن گرفت قدر متيقّ يدست و باا يدليل لبّ  شوديمگفته و در سيره هم  كننديم
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بالا باشد  گرييكه اگر درجه لاابالهم اين و  .شوديباشد جاري نم شكمحل  تيمالكي كه اصل يده و اصل در جاعقا
 .شودييم در آن هم جاري نمياحتمال دارد بگو

 برائت  :دليل پنجم
 است يزفش در اين امر جاتصرّ داندينم و آن اين است كه شوديبرائت جاري م ،چيز خالي بوداگر دست ما از همه 

  .كنديبرائت جاري مكه در اين صورت  يا نه

 اشكال دليل پنجم
لذا اگر  ،است دستم رسيدهكه اين مال  تيمالكعدم  گويدياستصحاب مراجعه كنيم استصحاب مبه اگر بخواهيم 

 اشكال به وجود برائت اين در ،شديهم كه جاري نم الصحّة ةاصاليا روايات در آنجا نباشد و  ودقاعده يد درست نش
 گويدياب است و استصحاب محاستص ،آن از كند چون در رتبه قبلمشكل را حل  توانديي نميبه تنهابرائت كه آيد يم

ف و تصرّ  هنبود اوزماني ملك  استبه اين آقا داده  يدالرشهارون كه مثلاً ياكه اين صله براي اين ،فنيست تصرّ يزجا
جاي برائت نيست گوييم اينجا يمكه در اين صورت است يا نه  يزجاف در آن كه تصرّ داندينبود حالا نم يزدر آن جا

 گويدياستصحاب م ،الآن با هبه جايز شد يا نه داندينم ،جايز نبود ف در اين مالتصرّ قبلاً است جاي استصحاببلكه 
  .نيست يزتصرف جا

 :نتيجه
منتهي است قاعده يد  ديگري بحث خواهيم كرد و اًبعد اخبار است كه يكي در بين اين پنج دليل آنچه كه مهم است

 باشددر ارتباط با سلطان جور  مثلاً دباش يبهه از جهت ديگرا اگر شُامّ كرديرا رفع م تيمالكبهه قاعده يد هم فقط شُ
كه قاعدتاً يك  مانديليل باقي مددر سلطان جور دو تا  بينيميبه اين ترتيب م شودييد هم درست نم باقاعده توق آن

 ث تا اينجا.حاين حاصل ب .ست يكي روايات و يكي قاعده يدادر غير سلطان جور دو دليل  .استاخبار و آندليل است 

 
 


